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�در و مادر شهید کریم زادگان، ب�شی از منزلشان را برای فعالیت نوجوانان اختصاص دادند
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مادر شهید استقبال کرد
وقتـی فعـالان فرهنگـی مسـجد بـه فکـر مکانـی بـرای پاتوقشـان 
بودنـد، آرزو میابـادی کـه فرمانـده بسـیج مسـجد حقیقـی اسـت،
در جلسـه قـرآن محلـی از بانـوان خواسـت فضاهـای مناسـب را بـه 
آن هـا معرفـی کنند. فاطمـه منتظر ابدی، مادر شـهید کریم زادگان،
درنـگ نکـرده و فـوری اعـام کـرد گوشـه حیـاط خانه شـان فضایـی 
مناسـب دارد. پسـر فاطمه خانـم تـا سـال پیـش بـا زن و فرزنـدش 
در آن خانـه زندگـی می کردنـد امـا بـا به دنیا آمـدن فرزنـد دومشـان،
دیگـر فضـای خانـه جواب گـوی نیـاز خانـواده ای چهار نفـره نبـود؛
به همین دلیـل آن هـا بـه  جـای دیگری نقـل مکان کردند و سـوئیت 
گوشـه خانـه، خالـی رهـا شـده بـود. یـک تیـر و دو نشـان زده شـد. بـا 
اسـتقبال فاطمه خانـم، هـم ثـواب حضـور معنـوی دخترهـا بـه روح 
پسـر شهیدشـان می رسـید و هـم آن خانـه بـدون اسـتفاده نبـود.
اسـتفاده از خانـه یـک روز در هفتـه   ، آن هـم سه چهار سـاعت، بـرای 

فاطمه خانـم و همسـرش زحمتـی نداشـت.
 روز بعـد، خانم هـای پایـگاه بسـیج آنجـا رفتنـد و بـا روی بـاز مـادر و 
پـدر شـهید مواجـه شـدند؛ حـالا مانـده بـود جمع کـردن دخترهـای 
محلـه. خانـم میابـادی یکی یکـی درِ خانـه  همسـایه های کوچـه 
را زد و دختردارهـا را شناسـایی کـرد. او دختـران نـه تـا چهارده سـاله 
محله را شناسـایی کرد و از مادرانشـان خواسـت اجازه بدهند آن ها 
هفتـه ای یک روز بـه پاتـوق بیایند. همین کـه مادرهـا می فهمیدند 
دورهمـی دختـران بناسـت در خانه شـهید کریم زادگان برگزار شـود 

بـا خاطـری جمـع اجـازه می دادند.

 پاتوق دختران حضرت خدیجه)س(
دخترهـا دور هـم جمـع شـدند و دو هفتـه ای طـول کشـید تـا فضـای 
اتـاق را آذیـن ببندنـد و بـرای پاتـوق مهیـا کننـد. آن هـا آن قـدر بـا 
عاقـه کاردسـتی درسـت می کردنـد و تصاویـر شـهدا را روی دیـوار 
می چسـباندند کـه عبـاس کریـم زادگان، پـدر شـهید، هـم سـر ذوق 
آمـده بـود، طوری کـه هـر وقـت خانـواده کریـم زادگان میهمـان 
داشـت، عباس آقـا در پاتـوق را بـاز می کـرد و بـه میهمانـان میگفـت 
«بیایید ببینید دخترها چقدر اتاقشـان را قشـنگ درست کرده اند.»
صدیقه عبداللهی معلم قرآن بچه هاست 
و در مدارس و مساجد هم تدریس می کند.

او بـا حوصلـه بـه تـاوت بچه هـا گـوش 
می دهـد و ایرادشـان در قرائـت قـرآن را 
تصحیح می کند. او می گوید: وقتی دنبال 
اسـم برای پاتـوق می گشـتیم، خاطرهای 
باعـث شـد پیشـنهاد بدهـم اسـم پاتـوق را حضـرت خدیجـه)س(

بگذارنـد. یـک سـال آموزش وپـرورش می خواسـت بـه دخترانی که 
نامشـان حضـرت خدیجـه)س( اسـت، جایـره بدهـد امـا تنهـا دو نفـر 
ایـن نـام را داشـتند؛ به نظرم رسـید نـام خدیجه مظلوم اسـت. برای 
)س( همیـن بـا موافقـت بچه هـا اسـم پاتـوق را حضـرت خدیجـه

گذاشـتیم. بعد فهمیدیم اسـم مادربزرگ پدری شهید کریم زادگان 
هـم خدیجه بود.

او ادامـه داد: دخترهـا در ایـن فضـا امام شناسـی می آموزنـد و قـرآن 
تمرین می کنند، سرود می خوانند و در کل سبک 
زندگـی اسـامی را با بازی و سـرگرمی می آموزند.
در ایـام جنـگ، بیشـتر با دخترها درباره مسـائل 
ز  ننددفـاع ا مختلـف اعتقـادی و سیاسـی ما
میهـن، شـهادت و حجـاب گفت وگـو می کنیـم.
بسـیاری از دختـران مـا در تجمعـات شـبانه بـه 

همـراه خانـواده شـرکت می کننـد.
بـه گفتـه عبداللهـی، دخترهـا سـؤالات زیـادی 
در ذهنشـان دارنـد کـه بـا پاسـخ دوسـتانه قانـع 

می شـوند؛« راسـتش مـا دهه شـصتی ها جـواب خیلـی از سـؤالاتمان 
را در سـنین بالاتـر، خودمـان پیـدا کردیـم. دوسـت نـدارم بچه هـای 
حالا سؤالات بی جواب داشته باشند. همین قدر در حد توانم است 

کـه بـه دخترهـای کاس، مشـاوره و سؤالاتشـان را جـواب بدهم.»

 روزشماری برای رسیدن پنجشنبه ها
 فاطمه سـادات سعادت دار کاس ششم 
درس می خواند. او که از اولین پنجشنبه 
: ، می گویـد تـوق آمـده اسـت بـه ایـن پا

روزشـماری می کنـم هفتـه تمـام شـود و 
پنجشـنبه ها بـا دخترهـای همسـایه بـه 
اینجـا بیاییـم. از وقتـی در ایـن دورهمـی 
شـرکت می کنـم، هـم قرآنـم بهتـر شـده اسـت و هـم در برنامه هـای 
مسـجد بیشـتر شـرکت می کنـم. بـه گفتـه فاطمه آن ها سـرود تمرین 
کـرده و همـان را در برنامه هـای مسـجد اجـرا می کننـد؛ همیـن بـه 
آن هـا اعتماد به نفـس زیـادی داده اسـت. گاهـی هـم بـا کمـک 

مربی هـای بسـیج مسـجد، تئاتر تمریـن می کنند.

 پیوندهای عمی� در پاتوق
 محدثـه عارضـی ده سـاله یکـی دیگـر از 
دخترهای پاتوق است. او مدام انگشتش 
را به نشانه اجازه بلند می کند و نکته ای 
به حرف های بزرگ تر ها اضافه می کند.

او می گوید: با نمد و روبان اتاق را تزیین 
. هـر هفتـه پـدر شـهید برایمـان  کردیـم

کـی مـی آورد، از شـیرینی گرفتـه تـا میـوه. خورا
سـت  و یه بیشـتر د ی همسـا هـا ختر ق بـا د تـو ر پا : د یـد و می گو ا
شـدم. بـا آن هـا در یـک مدرسـه 
درس می خوانیـم امـا از وقتـی 
، پنجشـنبه ها بـا هـم هسـتیم
بیشـتر توانسـته ایم بـا هم رفیق 
شـویم. محدثـه ادامـه می دهد:
از سـاعت 9تـا 12 پنجشـنبه ها 
در پاتوق هسـتیم. در این مدت 
کـه مـدارس مجـازی شـده ایـن 
ا بـه خاطـر دیـدن  دورهمـی ر

همکاسـی هایمان بـا جدیـت دنبـال می کنیـم.
بجه هـا بـا خوشـحالی دور هـم نشسـته اند و بـا هـم گـ� می زننـد. از 
مسـجد برایشـان یـک دیـگ آش آورده انـد. حـالا وقتـش رسـیده بـه 

کمـک هـم سـفره پهـن کننـد.

راه تجربه

 پاتوق دختران حضرت خدیجه)س(
دخترهـا دور هـم جمـع شـدند و دو هفتـه ای طـول کشـید تـا فضـای 

 روزشماری برای رسیدن پنجشنبه ها

محبوبه فرامرزی| دخترها دور هم نشسته اند 

و ن�ـودی می خندنـد. فاطمه سـادات و دوسـتانش 
همگی �ادر به سـر دارند. گاه با هم درِ گوشـی حرف می زنند و 

گاه در سـکوت بـه صحبـت بزرگ ترهـا گـوش می دهنـد. روی دیوار،
کاردسـتی هایی ن�ب شـده است که دخترها درستش کرده اند.

ماجـرا از آنجـا شـروع شـد کـه هشـت ماه پیـش در پایگاه بسـی� مسـجد 
حقیقـی ت�میـم گرفتنـد در محلـه پاتوقـی بـرای دخترهـا دسـت وپا کننـد.

کرشـان پیدا کـردن مکانـی  ایـن شـد کـه بانـوان فرهنگـی محلـه همـه فکر وذ
لا هـر پنجشـنبه در خانـه پـدر  لاخـره سـر گرفـت و حـا بـرای ایـن پاتـوق بـود. با

شـهید، دخترهـا دور هـم �ندسـاعتی وقـت می گذراننـد.
آن ها یک اتاق دوازده متری و یک آشـ�زخانه را با علاقه برای برگزاری هفتگی 

لا شـش ماهی می شـود که  پاتوقشـان در مـدت دو هفتـه آمـاده کردند. حا
این فضا در خانه پدر  شـهید سـعید کریم زادگان در اختیار آن هاسـت.

بعـد از گذشـت این مـدت دخترهـای  پاتوق حضـرت خدیجه)س(
کـه ۱۰نفرند، حسـابی بـا پدر و مادر شـهید خـو گرفته اند.

 دخترها در این فضا امام شناسى 
نـد و قـرآن تمریـن  مى آموز
مى کننـد، سـرود مى خواننـد و در 
کل سـبک زندگـى اسـلامى را بـا 

بـازى و سـرگرمى مى آموزنـد


